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در یک نشســت ادبی درباره ساخت فیلم 
دربــاره فروغ فرخــزاد بحــث و دیدگاه های 

متفاوتی بیان شد.
به گزارش ایسنا، ششــمین جلسه کانون 
شــعر تهران محور اصلی خود را به بررســی 
ساخت فیلمی درباره فروغ فرخزاد اختصاص 
داد و شــاعرانی در این خصــوص اظهارنظر 

کردند.
در ابتدای این جلســه مهدی نور قربانی، 
دبیر این کانون گفت: ســاخت فیلمی درباره 
فروغ فرخزاد توسط جهانگیر کوثری بهانه ای 
شــد تا از عمــران میری و ســمانه نائینی و 
شاعران دارای کسوت دعوت کنیم تا در این 
زمینه کمی گپ بزنیم. تا مدت ها حرف زدن 
دربــاره فروغ تابو بــود و از یک جایی به بعد 
درباه فروغ به راحتی صحبت می شــد و حالا 

قرار است فیلمی درباره او ساخته شود.
او افــزود: جهانگیــر کوثــری تهیه کننده 
بسیاری از آثاری اســت که صاحب گیشه و 
موفق بوده اند. بعضی ها درخشــیده اند و نگاه 

ویژه به مســائل زنــان در آن ها محســوس 
است ضمن این که او تهیه کنندگی فیلم های 
همســرش رخشــان بنی اعتمــاد را بر عهده 

داشته است.
از جهاتــی برایم جالب اســت که او قصد 
دارد اولیــن فیلم خود را درباره فروغ فرخزاد 
بســازد. اما خانــم نائینی فکــر نمی کنید به 
عنوان اولین تجربه کارگردانی ساخت چنین 
فیلمی بــا توجه به محدودیت هــا، تنها یک 
ژســت روشنفکری باشــد؟ یا او واقعا دغدغه 

این موضوع را دارد؟
فکر  نمی شــناختم  را  کوثــری  اگر 

می کردم غرضی پشت ماجرا است
در ادامــه ســمانه نائینی، شــاعر در این 
خصوص اظهار کرد: ضرورت فیلم ســاختن 
درباره مفاخر و مشــاهیر در اقلیم ما بررسی 

جداگانه ای نیاز دارد. 
درباره شــهریار سریالی ســاخته شد و با 
این کــه هیچ تابویــی در کار نبود ۷۰ درصد 
فیلم تحریف شده بود. من اصلا نمی دانم این 

فیلم قرار است چطور ســاخته شود و چه از 
فروغ ببینیم.

نزدیــک  از  را  اگــر جهانگیــر کوثــری 
نمی شــناختم فکر می کــردم قصد و غرضی 
پشــت ماجرا است که معرفی دیگری از فروغ 
داشــته باشــند و او را آن طور که خودشان 
می خواهنــد معرفی کننــد. الان هم خیلی 
مطمئن نیستم که دستی پشت پرده نباشد. 
بــه نظرم آن چرایی یک بخش ماجرا اســت 
ولــی چگونگی برایم خیلی جالب تر اســت و 
می خواهم بدانم چه چیزی قرار اســت درباره 
فروغ بدانیم و ببینیم. جهانگیر کوثری استاد 
من در درس تهیه کنندگی سینما بوده است 
بعید می دانم ژســت باشد. او آدم اهل ژستی 

نیست و کارش را خوب بلد است.
دفاع از بازیگری باران کوثری

او در ادامه بیان کرد: نشست و برخاست با 
رخشان بنی اعتماد کافی است تا هر بنی بشری 

را به موضوعات زنان علاقه مند کند. 
اما نکته ای که خیلی روی آن حرف است 
بازی باران کوثری در این فیلم اســت. این که 
چقدر مخالف و چقدر موافق هستیم به نظرم 
بحث کردن درباره چیــزی که اتفاق نیفتاده 
اســت بحث برانگیز است. باران بازیگر توانایی 

است. 
صنعت ســینما بخش مهمی به نام گریم 
دارد. چه کســی در ســینمای جهان نقشی 
این چنینی بازی کرده و شبیه فرد اصلی بوده 
اســت؟ کســی گفته بود چرا مژده شمسایی 
بــازی نکند. به نظرم کاراکتــرش هم خیلی 

شبیه است. 
عصیانگری فــروغ را دارد. اما باران بازیگر 
خوبی اســت و قبــل از کارنامــه بازیگری او 
کارنامه تئاتــرش را باید دید که چه کارهای 

درخشانی دارد.

رفتن نام فروغ فرخزاد روی پرده 
سینما اتفاق مثبتی است

این شاعر همچنین در پاسخ به نورقربانی 
که به شکسته شــدن تابو درباره فروغ اشاره 
می کــرد و درباره میزان اســتقبال احتمالی 
مردم نسبت به فیلمی درباره فروغ می پرسید، 
تاکید کرد: در ادبیات معاصر دانشــگاه، فروغ 
تدریــس نمی شــود. تا چندســال پیش که 
مطمئن هســتم این اتفاق نمی افتاد. در این 
بستر رفتن نام فروغ فرخزاد روی پرده سینما 
به ذات اتفاق مثبتی اســت. امــا واقعیت این 
است که تا وقتی ساخته نشود و بیرون نیاید 

نمی شود درباره آن قضاوتی داشت.
سینما، تئاتر و تلویزیون تا به حال 

سراغ چه شاعرانی رفته اند؟
در ادامــه نورقربانی به دیگــر نمونه های 
آثاری که درباره شاعران ساخته شده از جمله 
فیلم »مست عشــق« درباره شمس و مولانا، 
»رویای سهراب« در خصوص زندگی سهراب 
سپهری و سریالی با نام »جلال الدین« درباره 
مولانا اشــاره کرد و سریال »شهریار« ساخته 
کمال تبریزی را در بین این نمونه ها موفق تر 
دانست و گفت گرچه  تحریف هایی نیز در آن 

صورت گرفته است.
او همچنیــن از آثار بهــروز غریب پور در 
خصوص شاعرانی چون خیام، حافظ، شمس 
و مولانا و پری صابــری درباره فروغ، خیام و 
سهراب ســپهری در تئاتر نام برد و از عمران 
میری در خصوص تاثیرگذاری ساخت چنین 

فیلمی با توجه به محدودیت ها سوال کرد.
هر فیلمی ساخته شود 
به ادبیات کمک می کند

عمران میری، شــاعر و منتقد پاســخ داد: 
فکر می کنم در ایران فیلم هر شــخصیتی را 
بخواهیم بســازیم مورد نیاز اســت حتی اگر 

ضعیف باشد. اصلا اگر بخواهیم درباره ادبیات 
حرف بزنیم حتما سعدی و حافظ بهتر است. 
داستان های بیشتری دارند. خانم فروغ را 
ابراهیم گلســتان فروغ کــرد. فروغ قبل از او 
زمین تا آســمان فرق می کند. بعد مشخص 
می شــود کــه روابط عاشــقانه بــا یکدیگر 

داشته اند. 
بعد جملــه معروف ابراهیم گلســتان که 
اصلا من بــه خانواده اعتقاد نــدارم و رابطه 

رابطه است. 
این ها زندگــی فروغ اســت. البته از یک 
جایی استارتی باید زده شود. یعنی هر فیلمی 
ســاخته شــود می خواهد درباره عبدالجبار 
کاکایی باشــد یــا دیگری بــه ادبیات کمک 

می کند.
او افــزود: آقای کوثــری چطور می خواهد 
این فیلم را بسازد؟ روابط تعریف نشده فروغ، 
حجاب او و سیگار کشیدنش را چطور پنهان 
می کند؟ چطــور می خواهد نفوذ او را در بین 
مردم نشان بدهد مثلا بگوید این آدم با حزب 
توده در ارتباط بوده اســت؟ اختلافاتش را با 
پرویز شــاپور، رابطه اش با ابراهیم گلستان و 
اتفاقاتی را که برای خانواده اش می افتد چطور 

می خواهد نشان بدهد و...
این شــاعر یادآور شــد: به همه دوستان 
زندگینامه سهراب سپهری  پیشنهاد می کنم 

را بخوانید. 
محتول می شوید. نگاه سطحی که جامعه 
دارد و زندگــی ای کــه در حقیقت ســهراب 
دارد و برایش تلاش می کند چقدر در عرصه 
جهانی بولد می شــود و همین الان به غیر از 
شعر »تولدی دیگر« فروغ و »آغاز فصل سرد« 
جامعه چه چیزی از او می داند؟ پس نیاز است 
که از طریق فیلم، تئاتر، رادیو و... درباره فروغ 
صحبت شود تا آگاهی بیشتری داشته باشیم.

بحث درباره ساخت فیلم درباره »فروغ فرخزاد«

رفتن نام فروغ روی پرده سینما اتفاق مثبتی است

کنسرت »شب موسیقی فیلم« ارکستر ملی 
ایران، در حالی در روزهای پایانی هفته جاری 
در دسترس علاقمندان قرار می گیرد که در این 
مدت با حاشیه هایی چون تعویق چندباره زمان 
اجرا، تغییر رهبر ارکســتر و همچنین تبدیل 
یک اجرای آنلاین به آفلاین مواجه بوده است.

به گزارش ایســنا، بنیاد رودکی اسفند ماه 
سال گذشــته، جدول برنامه اجراهای ارکستر 
ملی ایران را تا پایان سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که 
نخستین اجرای این ارکستر در روزهای پایانی 
ســال ۹۹ با اجرای آثار »ثمین باغچه بان« در 
قالب پروژه »رنگین کمان /چهارشنبه سوری« 

به رهبری نصیر حیدریان برگزار شد.
براساس این جدول، برنامه ارکستر ملی در 
سال ۱۴۰۰ شــامل ۱۲ کنسرت با ذکر دقیق 
روزهــا و رهبران هر کدام از این اجراها، همراه 
بود. برهمین اســاس قرار بود، چهارشنبه )۲۶ 
خرداد ماه( کنسرت »شب موسیقی فیلم« به 
رهبری سهراب کاشف در قالب اجرای آنلاین 
برگزار شود ولی درست روز کنسرت، در حالی 
که خبری از حتمی بــودن برگزاری آن نبود، 
بنیــاد رودکی در بیانیه ای از لغــو این اجرا و 
موکول کردن آن به هفته های پس از انتخابات 

خبر داد.
در نهایت اجرای ارکســتر ملــی ایران که 
بنــا بــود در تاریخ ۲۶ خرداد ماه اجرا شــود، 
به رغــم آمادگــی ارکســتر، به دلیــل آنچه 
»محدودیت هایی که برای پلت فرم های پخش 
آنلایــن به وجود آمد«، عنوان شــد، به تاریخ 

جمعه، ۱۱ تیرماه موکول شد.
ولی چنــدی پیش باز هم خبــری درباره 
تعویق زمان برگزاری و پخش اجرا منتشر شد 
که در آن ذکر شــده بود که با تصمیم شورای 
هنری ارکســتر، به منظور ارایه مطلوب تر این 
اجرا و همچنین نمایــش بهتر هنر نوازندگان 
ارکستر، این کنســرت به شکل »آفلاین« در 

انتهای همین هفته یعنی ۱۸ تیرماه در اختیار 
مخاطبان قرار می گیرد.

بر همین اساس قرار است که ارکستر ملیّ 
ایران شب موســیقی فیلم  را آخر این هفته با 
اجرای قطعات »دلشدگان« و »مادر« بر صحنه 

ببرد.
در بخش نخست این برنامه، موسیقی فیلم  
»دلشدگان« به آهنگسازی حسین علیزاده اجرا 
می شود و در بخش دوّم، ارکستر ملّی ایران با 
ترکیب کامل نوازندگان، اجرای موسیقی فیلم 
»مادر« به آهنگسازی و رهبری ارسلان کامکار 
را اجرا می کنــد. در خبر نهایی زمان برگزاری 
کنسرت، همچنین عنوان شده بود که به رغم 
اعلام قبلی مبنی بر رهبری ارکســتر توســط 
ســهراب کاشــف، این اجرا با رهبری ارسلان 

کامکار همراه خواهد بود که ســابقا کنســرت 
مایستر ارکستر ســمفونیک تهران بوده است. 
همچنین قرار بود ایــن اجرا به صورت آنلاین 
و زنده پخش شــود که در نهایــت به اجرای 
آفلاین بدل شد. این تصمیم ها و بی برنامه گی 
در نهایت سوالات بسیاری را به ذهن رسانه ها 
و اهالی موسیقی متبادر کرد؛ پرسش هایی که 
ایســنا تلاش کرد در گفت وگویی با ارســلان 
کامکار، رهبر کنسرت »شب موسیقی ارکستر 
ملــی ایران« به عنوان تنها فردی که حاضر به 
پاسخگویی شد، جواب برخی از آنها را دریافت 
کند و البته آمادگی انتشار پاسخ های بیشتر از 
سوی متولیان برگزاری این کنسرت  همچنان 

وجود دارد. 
این هنرمنــد در ابتدا دربــاره علت تغییر 

رهبر ارکستر، گفت که اطلاعی از علت این امر 
نــدارد و او را در جریان علت آن قرار نداده اند. 
همچنین از کامــکار درباره تجربه رهبری این 
اجرا پرسیدیم. بیان کرد: پیشتر دو بار کارهای 
خودم و برادرم هوشــنگ را با ارکستر رهبری 
کرده بودم و درواقع این  کنســرت نخســتین 
تجربه مــن نبود. ولی در نهایت اتفاقی بود که 
به تجربیاتم در موسیقی افزود. درنهایت اینکه 
ارکســتر ملی نوازندگان خوب و توانایی دارد و 

از آنها راضی بودم.
از این هنرمند نظرش را درباره حضور یک 
رهبر دائم در ارکســترهای سمفونیک و ملی 
جویا شــدیم که گفت، اینکه ارکســتر ملی یا 
سمفونیک باید رهبر دائم و مدیر هنری داشته 
باشــند و گاهی هم در حضور رهبر مهمان به 

صحنه بروند را قبول دارد.
همچنیــن این مســئله را بــا او در میان 
گذاشتیم که شاید رهبری یک اجرا با کنسرت 
مایستر خیلی در دنیا رایج نباشد. اظهار کرد: 
اینکه برای این اجرا از کنسرت مایستر استفاده 
شده و در خارج از ایران خیلی اتفاق نمی افتد، 
به این علت است که آنها همیشه رهبر مهمان و 
دائم دارند و چنین چیزی خیلی پیش نمی آید 
ولی برای ما که گاهی ارکســترها رهبر ندارند 
اتفاق عجیبی نیســت. البته کنسرت مایستر 
در جایگاهــی هســت که بتواند جــای رهبر 
حضور پیدا کند و خود من هم پیشــتر تجربه 
رهبری داشــته ام . ولی در نهایــت من ادعای 
رهبری ندارم و رهبر حرفه ای نیســتم. اگرچه 
که بیش از یک ســال به صورت خصوصی نزد 
آقای کریستین داوید که استاد تمام رهبرهای 
ایران بوده رهبری کار کرده ام ولی چون علاقه 
خاصی به رهبری نداشــته ام ادامه ندادم. البته 
دو ســه بار ارکستر سمفونیک و دو بار هم آثار 
خودم و برادرم هوشنگ را رهبری کرده ام. ولی 
در این اجرا هم قرار اســت تنها آثار خودم را 
رهبری کنم و چه بسا که از هر کسی بهتر این 
کار را می کنم چون آثار را خودم ســاخته ام و 

بهتر به جزییات آنها وارد هستم.
او در پایــان گفت: در شــرایط کرونا همه 
مشــاغل آســیب دیدند و در حوزه موسیقی 
نیز بــه علت تعطیلی اجراها و یا کاهش تولید 
آثار، هنرمندان در این حوزه با مشکلات تامین 
درآمد مواجه شدند و دولت باید از آنها حمایت 
کنــد. همچنیــن بودجه مخصوصــی باید به 
ارکسترها تعلق بگیرد که نوازندگان آنها تامین 
شــوند، به خصوص اکنون که به خاطر کرونا 
امکان اجرای کنســرت وجود ندارد و از طرفی 
این تامین مالی برای زمانی هم که کرونا رفع 
شد باید ادامه داشته باشد تا ارکسترها بتوانند 

مرتب کنسرت دهند و سرپا باشند.

شب موسیقی فیلم در گفت وگو با ارسلان کامکار

پرسشهاییدربارهیککنسرتحاشیهدار
نگاهی به عکس تکان دهنده »کودک و کرکس« 

عکسی که عکاسش را به دامان خودکشی سپرد
»کــودک و کرکس« در قاب 
تکان دهنده«  »عکس هــای 
بررســی  وی  تی  هیســپان 
می شود؛ عکسی که عکاسش 

را به دامان خودکشی سپرد.
بــه گــزارش ایســنا، انتظار 
کرکــس برای پایــان یافتن 
جان یک کودک آفریقایی که 

از فرط گرســنگی درحال جان دادن است، سوژه این هفته برنامه »عکس های 
تکان دهنده« شبکه هیســپان تی وی شده است. این عکس، علاوه بر موضوع 
دهشــتناک خود، عکاسش را هم به کام مرگ کشــاند و به داستانی غم انگیز 
درباره انسانیت تبدیل شــد. »عکس های تکان دهنده« به کارگردانی کیانوش 
الطافی که هر هفته با انتخاب عکســی تاثیرگذار و ماندگار در تاریخ، به بررسی 
و نقد آن می پردازد، در این قســمت به سراغ عکســی دردناک که بعدها با نام 
»کودک و کرکس« شهرت یافت، رفته است. این عکس توسط کوین کارتر ثبت 
شد؛ عکاســی که برای ثبت قحطی شدید سودان در سال ۱۹۹۳ به این کشور 
سفر کرد و توانســت این عکس ماندگار را از این کودک سودانی و کرکسی که 
در انتظار مرگ اوست، ثبت کند. این عکس بعدها به نمادی از فقر و رنج مردم 
آفریقا و بی تفاوتی کشورها نسبت به آن ها تبدیل شد. اگرچه این عکس در سال 
۱۹۹۴ جایزه پولیتزر را برای کارتر به ارمغان داشت اما او را در معرض انتقادهای 
شدیدی قرار داد. وی هرگز اعلام نکرد که پس از عکاسی از این صحنه، کودک 
را به محل امنی رسانده و به او کمک کرده است یا خیر، اما تلخی این عکس و 
انتقادها علیه کارتر باعث شد تا او در ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۴ دست به خودکشی بزند. 
»عکس های تکان دهنده« کاری از واحد برنامه های شبکه پرس تی وی است که 
برای مخاطبان اسپانیایی زبان شبکه هیسپان تی وی زبانگردانی شده است. این 
برنامه روز جمعه ۱۸ تیر ماه ساعت ۰۴:۰۰ بامداد به وقت تهران پخش می شود 
و تکرار آن همان روز ســاعت ۱۱:۲۰ و شنبه ساعت های ۲۲:۳۰،۱۵:۰۰،۰۹:۳۰ 

برای اسپانیایی زبان های سراسر جهان قابل مشاهده خواهد بود.

حسین علیزاده: ساز گاسپاریان از هر سلاحی برتر بود 
حســین علیزاده در سوگ 
ژیــوان  دادن  دســت  از 
نوازنــده  ـ  گاســپاریان 
سرشــناس ســاز دودوک 
ـ متنــی را منتشــر کرد. 
به گــزارش ایســنا، ژیوان 
گاســپاریان ۹۲ ســاله که 
سابقه همکاری با هنرمندان 
شــناخته شــده ایرانی از 

جمله حســین علیزاده و کیهان کلهر را در کارنامه خود داشــت و در سی و 
دومین جشــنواره بین المللی موسیقی فجر هم در برج میلاد ساز نواخت، روز 

سه شنبه ـ ۱۵ تیر ماه ـ از دنیا رفت. علیزاده در فقدان گاسپاریان نوشت:
»ژیوان گاسپاریان

یک عمر چنان عاشقانه در سازش دمید،
که تا ابد جادوی آن در دل عاشقان ماندنی ست.

او با ساز کوچک ش چه لطیف
پیام عشق و دوستی و صلح را به جهان هدیه داد.

ساز دل او برتر از هر سلاح و قدرتی
در جهان طنین انداز شد و چه خوش گفت:

در  این  خاک، در این  خاک
در این مزرعه پاک

به  جز مهر
به  جز عشق

دگر بذر نکاریم
 یادش جاودان

 حسین علیزاده
۱۵تیر ۱۴۰۰«

 گاسپاریان از دهه  هشــتاد میلادی با هنرمندانِ بزرگی چون برایان انو، پیتر 
گابریــل، مایکل بروک، برایان می،  لایونل ریچی و حســین علیزاده همکاری 
داشته است و آلبوم مشــترکش با حسین علیزاده با نام »به تماشای آب های 

سپید« نامزد جایزه گرمی در رشته »بهترین موسیقی سنتی جهان« شد.
این نوازنده برجســته همچنین در آثاری چون »آخرین وسوسه مسیح«، »راه 

رفتن مرد مرده« و »گلادیاتور« نیز حضور داشت.

نقاشی مسروقه در یک آپارتمان کشف شد  
پولک«  »سیگمار  از  نقاشی 
که به ســرقت رفتــه بود، 
در یک منزل مســکونی در 
آلمان کشف شد. به گزارش 
ایسنا، تابلو نقاشی که توسط 
»ســیگمار پولک« نقاش و 
آلمانی خلق شــده  عکاس 
اســت و تصویر یــک گل و 

گلدان را به تصویر می کشد، در یک آپارتمان واقع در »ماینتس« کشف شد. این 
نقاشی کمتر از یک سال پیش ربوده شده بود. پلیس آلمان اعلام کرد این نقاشی در 
نوامبر سال گذشته از یکی از گالری های هنری واقع در کلن ربوده شده است. با این 
حال پلیس نام دقیق گالری و جزئیات سرقت را منتشر نکرده است. به گفته پلیس 
این نقاشی صدها هزار دلار ارزش دارد که در این صورت نمی توان آن را از آثار گران 
این هنرمند محسوب کرد؛ چراکه آثار »پولک« معمولا در حراجی ها میلیون ها دلار 
به فروش می رسند. رکورد گرانترین اثر این هنرمند در سال ۲۰۱۵ زمانی شکسته 
شد که تابلو نقاشی »جنگل«)۱۹۶۷( در حراجی ساتبیز به قیمت ۲۷.۱ میلیون 
دلار فروخته شد. »پولک« که در سال ۲۰۱۰ درگذشت، بخاطر نقاشی ها، عکس ها 
و مجســمه هایش در اروپا محبوبیت دارد. در سال ۲۰۱۴ نمایشگاه هنری بزرگی 
بــرای این هنرمند در موزه های هنر مدرن نیویورک و »تیت« لندن برگزار شــد. 
پلیس اعلام کرد دو مرد و یک زن را در ارتباط با این سرقت شناسایی کرده بود و 
به دنبال آن یک آپارتمان در »ماینتس« را مورد بررسی قرار دادند. در نهایت اصالت 

این نقاشی توسط کارشناسان آثار »پولک« تایید شد.

چه شوخی بگویی چه جدی 
همیشه عده ای ناراحت اند 

عبــاس محبــی کــه این 
و  طنــز  برنامــه  روزهــا 
موزیــکال »نیشــتر« را با 
رویکرد انتقادی برای رادیو 
گویندگــی و نویســندگی 
میکند، می گوید: همیشــه 
افــرادی هســتند که چه 
جدی بگویی و چه شوخی، 

ناراحت می شوند و البته کسی که انتقادها را به خودش می گیرد، حتما در آن 
موضوع ایراداتی دارد! عباس محبی – گوینده و بازیگر برنامه های طنز رادیو – 
که مدتی است با برنامه طنز »نیشتر« در رادیو سلامت سراغ موضوعات پزشکی 
و سلامت رفته است، در گفت وگویی با ایسنا درباره این برنامه توضیح داد: سعی 
می کنیم محتوا عامیانه و قابل فهم باشــد تا همه بتوانند از این برنامه استفاده 
کنند. »نیشــتر« بهانه ای است برای اینکه هم به جامعه پزشکی و هم بیماران 
هشدار دهیم. خط قرمزها را هشدار دهیم و به بیمارستان ها و مراکز درمانی از 
اتاق عمل گرفته تا مدیرت بیمارستان و مدیریت بهداشتی جامعه  نیشتر بزنیم؛ 
سعی می کنیم زخم هایی که بر گرده این سیستم هست را بشکافیم، عیب یابی 
کنیم و عیب هایش را در قالب طنز بگوییم. محبی درباره وجه تســمیه برنامه 
رادیویی »نیشتر« توضیح داد: عنوان برنامه »نیشتر« است؛ در قدیم با استفاده 
از نیشــتر دمل های چرکی را می شکافتند و بعد از شکافتن و مشخص شدن 
میزان بیماری، برای بیمار دارو تجویــز می کردند. این برنامه به خاطر چنین 

موقعیتی که برای خودش درست کرده، »نیشتر« نامگذاری شده است.

نگاه

اخبارکوتاه

خواهــر بابــک خرمدین در پی انتشــار 
خبرهایی درباره ســاخت مســتندی درباره 
از رئیــس ســازمان ســینمایی  بــرادرش، 
درخواســت کرد تا پروانه ساخت این مستند 

باطل شود.
آذر )آزیتــا( خرمدیــن در متنــی که در 
اختیار ایسنا گذاشــت، نوشت: »صبح شنبه 
از طریق اخبار خبرگزاری ها مطلع شــدم که 
مســتندی با موضوع حادثه ناگواری که برای 
خانــواده ام پیش آمده و دربــاره قتل برادرم 
بابک خرمدین و ابعاد روانشــناختی و جامعه 
شناختی آن است، از سازمان سینمایی وزارت 
محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه ساخت 
دریافت کرده اســت. این در حالی اســت که 
سازندگان حتی به خودشان زحمت نداده اند 
که با من و یا برادرم تماس بگیرند و اطلاعی 

بدهند و اجازه یا رضایت مان را جویا شوند.
در عوض بدون اینکــه خانواده در جریان 
باشند، پروانه ســاخت گرفته اند و خبرش را 
هم رسانه ای کرده اند. نام فیلم را هم انتخاب 
کــرده اند، در موردش گفت و گو کرده اند  و 
اعلام کرده اند که در گروه سینماهای هنر و 
تجربه هم اکران خواهد شد. آن را در صفحه 
شخصی اینستاگرام خودشان هم گذاشته اند 
و با ســیل تبریک فالوورهای شان هم مواجه 
شده اند. در خبرها نام آقای امیر سید زاده در 
کنار نام خانم دیگری که تا به حال اسمش را 
هم در فضای سینما نشنیده ام هم به عنوان 

تهیه کننده قید شده است. 
در تماس با آقای ســیدزاده ایشان عنوان 
کرده اند که موظف به پاســخ گویی نیستند 

و از ما خواســتند که برای اتفاقی که نیفتاده 
هیاهــو نکنیم . در صورتی که به نظرم هیاهو 
را ایشــان با خبر ساخت فیلم و گرفتن پروانه 
ســاخت، ایجاد کــرده اند . حال ســوال من 
اینجاســت که اگر اتفاقی نیفتاده است پس 
چرا شما آقای سیدزاده رسانه ای کرده اید؟!!! 
و نــام فیلم را هم انتخاب کــرده اید؟!!!البته 
فیلم های ایشان را در مقام تهیه کننده ندیده 
ام و فضای کاری شــان را نمی شناســم اما با 
اســتناد به بازی ایشان در ســریال های طنز 
تلویزیــون می دانم که قطعــا فضای ذهنی و 
نگاه بابک به مدیوم ســینما و رسانه با ایشان 

بسیار تفاوت دارد .
چون برادرم بابک و خودم همیشه از علاقه 
مندان به ســینمای هنری بوده ایم و به این 
آقا و هر شــخص دیگری اجــازه نخواهم داد 
کــه در مورد خانواده ام در موقعیت فعلی که 
هنوز زمان زیادی از این اتفاق نگذشته است 
و ناراحتی و فشار این ماجرا بر من و خانواده 

ام کماکان حاکم است فیلمی بسازد.
قبــل تر هــم بارها بــه طور رســمی در 
خبرگزاری هــا اعلام کرده ام که با ســاخت 
هر فیلمی و به هر شــکلی درباره این پرونده 
در حال حاضر و با توجه به شــرایط خانواده 
ام  و روزهای ســختی که در حال گذراندنش 
هســتیم مخالف هســتم و از مقــام محترم 
قضایی درخواســت کرده ام که دستور دهند 
که هیچ اطلاعاتی از این پرونده و گفت و گو 
با پدر و مادرم در اختیار هیچ فیلمسازی و به 

هیچ شکلی قرار نگیرد.
هــم چنین خانمــی که به عنــوان تهیه 

کننده دیگر این فیلم نامشــان در کنار اسم 
آقای سیدزاده در خبرها آمده است در پاسخ 
بــه پیام نماینده من، معتقد اســت که چون 
قرار اســت از نگاه کارشناسی جوانب مختلف 
موضوع در فیلم مطرح بشــود، برای ساخت 
ایــن فیلم نیازی بــه اجازه خانــواده و مقام 

قضایی نیست!
سوال اینجاست که ایشان چطور می توانند 
درباره این موضوع حساس با نگاه همه جانبه و 
کارشناسی مستند بسازند و به قول خودشان 
و صحبت هایشان در گفت و گوهایشان، علل 
قتل را دقیق ریشــه یابی کنند؟ درحالی که 
امکان گفــت و گو با پدر و مــادر و خانواده 

را ندارند.
هم چنین مقام قضایی با ایشــان همکاری 
نخواهند کرد و امکان دسترســی به نشــان 
دادن تصویری از اتاق بــرادر مرحومم را هم 
نخواهند داشت و هم چنین اجازه داشتن یک 
عکس از کودکی برادرم بابک در کنار خانواده 

مان هم نخواهند داشت.
با این شــرایطی که توضیــح داده ام فیلم 
مورد نظر چگونه می تواند نقاط تاریک و مبهم 
این پرونده را به حقیقت برای تماشــاگرانش 
روشــن کند و آن را ریشــه یابــی کند؟ در 
حالی که فیلمســاز خودش حتی امکان این 
را ندارد که از ساده ترین روابط درون خانواده 
ما اطلاعاتی داشــته باشــد؟ فیلمساز بدون 
داشــتن اطلاعاتی درباره واقعه چه چیزی را 
میتواند به داشــته های  موجود و زرد رنگ و 
اطلاعات غلط در فضــای مجازی که هر روز 
دیده می شــود، اضافه کند؟ با این توضیحات 

این فیلم چه کارکردی می تواند داشته باشد؟ 
اصرار ســازندگان بــرای ســاخت این فیلم 
چیســت؟ اگر موج ســواری بــر داغی مرگ 
فیلمساز هنرمند و دغدغه مندی است که در 
زمان حیاتش مثل خیلی دیگر از کارگردان ها 
منتظر فراهم شــدن شرایط  ساخت فیلمش 

بوده نیست، پس چیست؟
البتــه در تمــاس نماینده ام با ســازمان 
محتــرم ســینمایی به ما اعلام شــد که اگر 
رضایت خانواده نباشد، پروانه ساخت را باطل 

می کنیم.
اما سوال من اینجاســت که چطور موقع 
صدور پروانه ساخت از ایشان رضایت خانواده 
را نخواســته اند؟ اگر رضایت ما لازم و واجب 
اســت چطور بدون رضایــت کتبی ما و مقام 
محتــرم قضایی، پروانه ســاخت صادر و بعد 

خبرش رسانه ای شده است؟ که حال ما باید 
خودمان به صــورت اتفاقی متوجه این قضیه 
شــویم؟ و در این روزهای ســخت بعد از آن 
اتفاق، برویم و با پیگیری پروانه ساخت فیلم 
مســتندی درباره برادرم و خانواده ام را باطل 

کنیم؟
در پایــان از ریاســت محتــرم ســازمان 
ســینمایی جناب آقای انتظامــی و مدیران 
محترم زیرمجموعه شــان تقاضــا دارم که با 
توجــه به ابعاد حقوقــی و اخلاقی این ماجرا 
هر چه سریعتر دســتور ابطال پروانه ساخت 
این مستند را صادر نمایند. البته با لغو پروانه 
صادر شده هم، باز رسانه ای شدن خبر صدور 
پروانه ســاخت این فیلم، از نــگاه بنده هنوز 
تخلف هست. اگر به قول آقای سیدزاده هنوز 

اتفاقی نیفتاده است!«

درخواست خواهر بابک خرمدین از رئیس سازمان سینمایی


